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جبهه غرب غریب است

جــواد کلاته‌عربــی، نویســنده و پژوهشــگر حــوزه دفــاع 

مقــدس اســت. او دربــاره تفــاوت روایت‌هــا از جبهــه جنــوب 

و غــرب می‌گویــد: »مــا نه‌تنهــا درخصــوص خاطــرات 

فرماندهــان جنــگ بلکــه در مســاله روایــت جنــگ در جبهــه 

ــد  ــه بای ــور ک ــم و آن‌ط ــی داری ــیار بزرگ ــای بس ــی خلأه غرب

ــن  ــگ ای ــان جن ــه فرمانده ــگ و ن ــوص جن ــاید درخص و ش

منطقــه حرفــی زده نشــده اســت. حتــی خیلــی از فرماندهان 

ــی  ــم فرماندهان ــا اس ــات م ــی اوق ــده‌اند. گاه ــناخته نش ش

را کــه در جبهــه جنوبــی و در خوزســتان کار می‌کننــد، 

ــاب  ــا کت ــا آن ی ــه ب ــی در رابط ــاید کتاب ــی ش ــنیده‌ایم ول ش

ــیم.  ــده باش ــا ندی ــاره آنه ــته‌ای درب شایس

درمــورد غــرب وضعیــت روایــت جنــگ دچــار ضعف شــدیدی 

ــط کار  ــه در خ ــی ک ــی از فرماندهان ــی خیل ــه حت ــت ک اس

کردنــد و آنجــا شــهید شــدند را هــم نمی‌شناســیم و اســامی 

معروفــی نیســتند. ایــن بیــن بچه‌هــای رزمنــده و هــم اهالــی 

ادبیــات دفــاع مقــدس مشــهور اســت کــه غرب غریب اســت. 

هنــوز روایت‌هــای مجاهدت‌هــای رزمنــدگان غــرب شــنیده 

نشــده اســت. در ســال‌های بعــد از پیــروزی انقــاب وقتــی 

تحــرکات ضدانقــاب در غــرب شــروع می‌شــود تــا بــه جنــگ 

می‌رســد، آنجــا همــواره جنــگ وجــود داشــته اســت؛ یعنــی 

بعــد از پیــروزی انقــاب مــا همــواره درگیــر جنــگ در پــاوه، 

مریــوان، ســنندج و خیلــی از شــهرها بودیــم و بارها به تصرف 

ــر  ــته‌ایم ب ــاره توانس ــد و دوب ــاب درآمده‌ان ــای ضدانق نیروه

ایــن شــهرها تســلط پیــدا کنیــم. 

آن زمــان و بــا شــروع جنــگ و در ســال‌های جنــگ و حتــی 

ــان آن تمــام اتفاقاتــی کــه در غــرب افتــاده به‌نوعــی  در پای

ــر در  ــته و فاخ ــر شایس ــوز اث ــرد. هن ــر می‌ب ــه س ــت ب در غرب

ایــن زمینــه نداریــم. مــن چــون اشــراف روی دوره تاریخــی 

فعالیــت لشــکر 27 به‌عنــوان یکــی از لشــکرهایی کــه بیشــتر 

ــت، دارم.  ــوده اس ــرب ب ــی در غ ــرده و گاه ــوب کار ک در جن

کتاب‌هــای مرجعــی داریــم کــه برش‌هایــی از جنــگ مثــا 

عملیــات خیبــر، فتح‌المبیــن، بیت‌المقــدس و والفجــر4 

ــم  ــا و ه ــگ و عملیات‌ه ــاره جن ــات درب ــا جزئی ــل و ب را مفص

درمــورد فرماندهــان دارد.

ــاش  ــیده و ت ــت کش ــری زحم ــودزاده عم ــه محم نصرت‌الل

کرده و کتاب شــهید بروجردی، مســیح کردســتان را نوشــته 

اســت. از ایــن کتاب‌هایــی کــه درخــور شــخصیت‌های غــرب 

ــت.  ــن اس ــم همی ــوب ه ــاره جن ــم. درب ــر داری ــد، کمت باش

وســعت جنــگ و عملیات‌هــا و وســعت تعــداد شــهدایی 

کــه آنجــا دادیــم و تلاش‌هایــی کــه شــده در جنــوب بیشــتر 

اســت. اگــر بــه نســبت بســنجیم شــاید در جنوب هــم آن‌طور 

کــه بایــد کار نشــده باشــد ولــی چــون تعــداد بیشــتر اســت، 

ــر  ــه اگ ــم. درصورتی‌ک ــام داده‌ای ــم کار انج ــر می‌کنی ــا فک م

بخواهیــم بــه نســبت نــگاه کنیــم، کاری انجــام نشــده اســت. 

ــد بگوییــم کــه مــا اصــولا کار چندانــی در حــوزه  در کل بای

دفــاع مقــدس انجــام نداده‌ایــم.«

فرماندهانی که کتاب خوب درموردشان نداریم

ــی  ــورد برخ ــه درم ــت ک ــد اس ــن معتق ــی همچنی کلاته‌عرب

فرماندهــان جنــگ کتاب‌هــای خوبــی نداریــم و می‌گویــد: 

ــده را در  ــار تولیدش ــترین آث ــه بیش ــی ک ــی از یگان‌های »یک

ــود دارد،  ــان خ ــم فرمانده ــود و ه ــگ خ ــخ جن ــوزه تاری ح

ــد  لشــکر 27 اســت. البتــه یگان‌هــای دیگــر هــم کار کردن

ولــی متاســفانه کمتــر اســت؛ چــه دربــاره جنــگ و چــه درباره 

شــخصیت‌ها و فرماندهــان ارشــد خــود! مثــا هنــوز دربــاره 

ــهید  ــری و ش ــدی باک ــهید مه ــی، ش ــد کاظم ــهید احم ش

مهــدی خــرازی یــک کتــاب خــوب و شایســته نداریــم. 

درصورتی‌کــه دربــاره حاج‌احمــد متوســلیان و شــهید همــت 

چنــد کتــاب خــوب داریــم. حتــی غیــر از فرماندهــان ارشــد، 

دربــاره فرماندهــان گــردان و فرماندهــان رده دو و ســه برخــی 

کتاب‌هــا را داریــم. دربــاره حــدود 30 شــهید فرمانــده گردان 

هــم کتــاب نوشــته‌ایم. ولیکــن ایــن را در یگان‌هــای دیگــر 

نمی‌بینیــم، مــن قــدری بــا نــگاه یگانــی و ســازمانی بــه ایــن 

ــال  ــه اقب ــم ک ــه کنی ــد توج ــا بای ــم، ام ــگاه می‌کن ــاله ن مس

ــه ایــن ســمت  ــا ناشــرها ب عمومــی خیلــی از نویســندگان ی

نرفتــه اســت کــه روایــت فرماندهــان را ســازماندهی کننــد و 

بتواننــد ایــن روایت‌هــا را مســتند و ثبــت کننــد.«

عدم توازن در ثبت خاطرات 

علیرضــا مســرتی، نویســنده دفــاع مقــدس هــم صحبت‌های 

ــت  ــد اس ــان دارد و معتق ــت فرمانده ــه روای ــی در زمین خوب

کــه درمــورد برخــی یگان‌هــا کارهــای خوبــی انجــام شــده 

اســت و می‌گویــد: »مــن نظــری دارم کــه شــاید لازم باشــد 

ــال  ــر ح ــه ه ــی ب ــود ول ــه ش ــر مطالع ــن نظ ــتر روی ای بیش

نظــری اســت کــه بــا جمع‌بنــدی اطلاعــات ایــن چنــد وقــت 

جمــع‌آوری کــرده‌ام. ببینیــد از نظــر کمــی هــر چقــدر خاطره 

ــورت  ــا به‌ص ــن روایت‌ه ــم و ای ــه کنی ــم، مصاحب ــع کنی جم

کتــاب بــرود، کار خوبــی اســت و تــا الان هــم کارهــای خوبــی 

شــده و بایــد ادامــه پیــدا کنــد. امــا یــک عــدم تــوازن بیــن 

خاطــرات وجــود دارد؛ یعنــی یــک یــگان نظامــی مثل لشــکر 

27 حضــرت رســول چــون در تهــران هســتند و در مرکزیــت 

و ارتباطــات قوی‌تــری دارنــد و بودجه‌هــای بیشــتری را 

ــت  ــام 27 بعث ــه ن ــی ب ــارات بزرگ ــد، انتش ــترس دارن در دس

یــا 27 حضــرت رســول دارنــد و کتاب‌هــای متعــددی را 

ــت  ــکل اس ــن ش ــه ای ــم ب ــتان‌ها ه ــا اس ــد ی ــر می‌کنن منتش

ــا  مثــا در یــک اســتانی یــک نویســنده، گروهــی قــوی و ی

نهــادی بــا مدیریــت قوی‌تــر پیــدا می‌کنــد و ارتباطــات 

ــتان  ــم در اس ــهید ه ــده ش ــار فرمان ــد و چه ــرار می‌کن را برق

دارنــد امــا بــرای همیــن چهــار فرمانــده کتاب‌هــای زیــادی 

منتشــر می‌کننــد. امــا در اســتانی دیگــر هیــچ کتابــی بــرای 

ــت.  ــده اس ــر نش ــان منتش فرمانده‌هایش

اگــر اســتان‌ها را رده‌بنــدی کنیــم، برخــی اســتان‌ها در 

اواســط جــدول از نظــر تعــداد فرماندهــان قــرار می‌گیرنــد اما 

به‌خاطــر تیــم قــوی نویســندگی و یــا پژوهشــگری یــا تاریــخ 

شــفاهی قــوی‌ای کــه دارنــد، چهــار شــهید خــود را به‌خوبــی 

معرفــی و مطــرح می‌کننــد. بــا مقــام معظــم رهبری جلســات 

دیــدار برگــزار می‌کننــد و خانواده‌هــا را بــرای ملاقــات 

ــد.  ــانه‌ای می‌دهن ــری و رس ــکاس خب ــد و انع می‌برن

در کنــار ایــن اســتان، اســتان دیگــر به‌خاطــر اینکــه مرکزیت 

جنــگ بــوده، 100 شــهید در حــد و انــدازه بــالا دارد ولــی 

به‌خاطــر ضعــف نهادهــای تاریــخ شــفاهی و نداشــتن تیــم 

قوی نشــر و نویســندگی 100 شــهید آن خیلی کم شــناخته 

شــدند و کتــاب کمتــری چــاپ شــده و فیلــم کمتــری دربــاره 

آنهــا ســاخته شــده اســت. مثلا یــک واقعه‌ همچــون واقعه‌ای 

ــر از  ــد، بزرگ‌ت ــان داده ش ــب نش ــه ابوقری ــم تنگ ــه در فیل ک

ــی  ــدم دسترس ــر ع ــه به‌خاط ــتیم ک ــا داش آن را در جبهه‌ه

ــده  ــکوت مان ــا الان مس ــانه‌ها و بودجه‌ه ــات و رس ــه امکان ب

ــاره آن  ــاره آن بیــان نشــده اســت، فیلمــی درب و حرفــی درب

ــاره منتشــر نشــده اســت و  ســاخته نشــده، کتابــی در این‌ب

ایــن عــدم تــوازن بســیار وجــود دارد. 

بایــد نهادهــای مربوطــه مســئولیت بپذیرنــد و ســعی کننــد 

عــدم تــوازن را اصــاح کننــد و در ایــن زمینــه به‌ســمت 

عدالــت برونــد. الان مــن ایــن مشــکل را احســاس می‌کنــم 

کــه عــدم تــوازن بیــن تعــداد شــهدا، تعــداد فرماندهــان و 

ــم و...  ــانه و فیل ــاب و رس ــیله کت ــا به‌وس ــردن آنه ــرح ک مط

مهــم اســت. درحال‌حاضــر ایــن عــدم تــوازن به‌شــدت وجود 

دارد کــه ان‌شــاءالله بایــد روزی متعــادل شــود.«

جنگ از فروردین سال 61 شروع نشده!	

مســرتی بــه یــک مســاله دیگــری اشــاره می‌کنــد کــه 

و آن هــم ثبت‌نشــدن  باشــد  می‌توانــد بســیار مهــم 

روایت‌هــای ابتدایــی جنــگ اســت و می‌گویــد: »عدم‌تعــادل 

دیگــری کــه در ایــن راســتا وجود دارد مســاله تاریخی اســت. 

مــن بــا توجــه بــه تحقیقــات و ســن خــود می‌توانــم بیــان کنم 

کــه الان در بعــد رســانه‌ای و انتشــاراتی و فیلــم دربــاره دفــاع 

مقــدس به‌گونــه‌ای شــده کــه گویی جنــگ از فروردین ســال 

61 شــروع شــده اســت، یعنــی حــدود یک‌ســال و انــدی از 

جنــگ عنــوان نمی‌شــود و کســی از وقایــع آن زمــان مطلــع 

نیســت، اینکه بر مردم و رزمندگان با مشــکلات شــدیدی که 

اول جنــگ وجــود داشــت، چه گذشــته اســت. اینکــه تیپ‌ها 

و لشــکرها تشــکیل شــدند و جنــگ ابعــاد گســترده‌تری 

ــی  ــگ و کتاب‌های ــخ جن ــر تاری ــال حاض ــرد. درح ــدا ک پی

کــه منتشــر می‌شــود و فیلم‌هایــی کــه ســاخته می‌شــود و 

تاریــخ شــفاهی کــه بیــان می‌شــود، متاســفانه اینچنیــن در 

اذهــان نســل جــوان تداعــی می‌کننــد کــه جنــگ از ســال 

61 یعنــی از عملیــات فتح‌المبیــن، بیت‌المقــدس، والفجــر، 

خیبــر، بــدر، کربــای 4 و 5 و والفجــر 8 و...  بــه بعــد شــروع 

ــزرگ  ــات ب ــه عملی ــه ب ــی ک ــی عملیات‌های ــود. یعن می‌ش

مشــهور اســت، مطــرح می‌شــود و بیشــتر فرماندهــان ایــن 

عملیات‌هــا مطــرح می‌شــوند و کتــاب بیشــتری دربــاره 

آنهــا منتشــر شــده اســت.

شــدت مســائلی کــه در 20-15 مــاه ابتــدای جنــگ وجــود 

دارد، کمتــر مشــاهده شــده اســت. در منابــع کتابخانه‌هــا و 

ــه انــدازه تعــداد انگشــتان  کتابفروشــی‌ها بگردیــد شــاید ب

دســت دربــاره اوایــل جنــگ در سوســنگرد، خرمشــهر 

مطلــب پیــدا نکنیــد کــه در آن مــدت در آنجــا چــه گذشــته 

اســت و اینکــه چــه بلاهایــی ســر مــردم در آن زمــان آمــده 

ــت.  ــده اس ــه ش ــان پرداخت ــن زم ــه ای ــم ب ــی ک ــت. خیل اس

ایــن عدم‌تــوازن از ایــن دو بعــد شــدیدا مشــاهده می‌شــود 

کــه امیدواریــم یــک توازنــی بیــن ایــن مســائل برقــرار شــود.«

خاطرات خودنوشت به تعداد انگشتان دست

ــاع  ــخ دف ــگر تاری ــنده و پژوهش ــدی، نویس ــی صم محمدعل

مقــدس اســت. او ســال‌ها از وقــت خــودش را بــرای 

ایــن حــوزه گذاشــته اســت و خیلــی از ابهام‌هایــی کــه 

ــا  ــد ب ــعی می‌کن ــود دارد را س ــدس وج ــاع مق ــورد دف در م

پژوهش‌هایــی کــه انجــام می‌دهــد، جــواب دهــد. او 

ــادی در مــورد خاطــرات فرماندهــان در دوره  حرف‌هــای زی

جنــگ دارد. صحبت‌هایــی کــه می‌توانــد بــرای کســانی کــه 

در ایــن حــوزه فعالیــت می‌کننــد مثمرثمــر باشــد. او معتقــد 

اســت مــا در همــه زمینه‌هــا در روایــت جنــگ کمبــود داریــم 

ــت از  ــای روای ــه زمینه‌ه ــن در هم ــر م ــه نظ ــد: »ب و می‌گوی

جنــگ کمبــود وجــود دارد. زمینــه‌ای نیســت کــه مــا در آن 

ــد کار  ــا چن ــی زمینه‌ه ــیم. برخ ــام داده باش ــل انج کار کام

شــاخص دارد و شــاید آن کار شــاخص بــه چشــم آمــده و بــه 

نظــر رســیده اینجــا بخشــی از حــق ماجــرا ادا شــده اســت 

ولیکــن اینچنیــن نیســت. بــا هــر تقســیم‌بندی اعــم از 

ــت. ــده اس ــم‌کار ش ــه‌ای و... ک ــخصیتی، منطق ش

اساســا فرماندهــان جنــگ مــا کتــاب خاطــره زیــادی ندارند. 

منظــور از ایــن خاطــرات، خاطــرات خودنوشــت اســت. 

فرماندهــان گــردان شــاید کمتــر از انگشــتان یــک دســت 

ــطح  ــن س ــه مهم‌تری ــند ک ــته باش ــره نوش ــه خاط ــند ک باش

فرماندهــی میانــی هســتند. در ســطح فرمانــده گــردان بــه 

بــالا اصــا تاکنــون خاطــره نداشــتیم و چیزهایــی کــه وجــود 

ــز  ــرا مرک ــورد اخی ــار م ــت. چه ــوده اس ــه ب ــت، مصاحب داش

اســناد و مطالعــات جنــگ کتــاب چــاپ کــرده کــه آن هــم 

خاطــرات آنهــا نیســت بلکــه بــا ایــن افــراد مصاحبــه شــده و 

تاریــخ شــفاهی اســت کــه بــاز آن هــم ناقــص اســت، یعنــی 

هیچ‌کــدام اطلاعــات کاملــی نیســت و هرکــدام تــا مقطعــی 

را روایــت کرده‌انــد.

ــان  ــورد فرمانده ــا درم ــم مث ــی نداری ــر از آن خاطرات بالات

قــرارگاه یــک خاطــره داریــم یــا مثــا فرمانده ســپاه خاطره‌ای 

نوشــته باشــد. هنــوز آقــای محســن رضایــی خاطــرات جنگ 

ــت،  ــده اس ــر ش ــان منتش ــه از ایش ــی ک ــدارد. کتاب‌های ن

خاطــرات جنــگ نیســت. یکــی بــرای قبــل از انقــاب و تــا 

ــاب  ــت. کت ــگ اس ــل جن ــم تحلی ــی ه ــت. یک ــل آن اس اوای

ــره  ــت، خاط ــگ اس ــل جن ــده تحلی ــت فرمان ــه روای ــگ ب جن

ــنیده‌ام  ــت. ش ــده اس ــان نش ــان بی ــرات ایش ــت. خاط نیس

ــان  ــزی از ایش ــوز چی ــی هن ــد ول ــام می‌دهن ــی انج کارهای

منتشــر نشــده اســت. بیشــتر از ایــن کتاب‌هایــی کــه گفتــم 

از فرماندهــان جنــگ کتابــی نداریــم. مثــا کتــاب مســیح 

کردســتان خاطــره نیســت. ایــن کتاب مســتند-رمان اســت. 

یعنــی خاطــرات شــهید بروجــردی نیســت. بــا ۶۰-۷۰ 

نفــر مصاحبــه انجــام شــده و خروجــی را آقــای نصرت‌اللــه 

ــای  ــت. آق ــرده اس ــر ک ــاب منتش ــورت کت ــودزاده به‌ص محم

متوســلیان خاطــره نــدارد، بلکــه کتاب‌هــای تحلیلــی اســت 

ــته‌اند. ــان نوش ــاره ایش ــران درب ــه دیگ ک

جــز یکــی، دو مــورد بقیــه خاطــرات خودنوشــت نیســت. اگــر 

هــم ایــن خاطــرات وجــود دارد در جایــی حبــس کرده‌انــد. 

البتــه مــن می‌دانــم وجــود نــدارد ولــی اگــر کســی بگویــد 

ــه  ــم ک ــت بگوی ــر اس ــس بهت ــود دارد پ ــرات وج ــن خاط ای

ــی  ــای غلامعل ــم آق ــت. می‌دان ــده اس ــس ش ــی حب در جای

ــدس را در  ــاع مق ــه‌روز دف ــه روزب ــیدی دارد ک ــید سررس رش

ــا  ــالا ی ــت ح ــده اس ــر نش ــا منتش ــته ام ــود نوش ــید خ سررس

ــی  ــت. گاه ــن نیس ــع او اینچنی ــا طب ــی دارد ی ــل امنیت دلی

در پاورقــی برخــی کتاب‌هــا از ایــن سررســید آقــای رشــید 

مطلبــی را می‌بینیــم امــا خــود آن خاطــرات منتشــر نشــده. 

ایــن سررســید همیــن الان کــه آقــای رشــید زنــده اســت بایــد 

منتشــر شــود و ســوالات را از آن دربیاوریــم و تــا ایشــان زنــده 

هســتند، بپرســیم، نــه اینکــه وقتــی ایشــان از دســت رفــت 

بعــد بــه تکاپــوی ایــن بیفتیــم کــه ایــن ابهامــات را برطــرف 

کنیــم. ایــن کوتاهی‌هــای مجموعه‌هاســت. مــن نمی‌توانــم 

ایــن مســاله را بــه آقــای رشــید بگویــم، ســطح ایشــان ســطح 

ســه فرمانــده ارشــد نظامــی کل کشــور اســت. ایــن را بایــد 

جایگاهــی همچــون ســپاه ســراغ آن بــرود و بگویــد که موظف 

هســتید ایــن خاطــرات را منتشــر کنیــد. امــا ایــن فضــا وجود 

نــدارد. بقیــه هــم بــا تعــارف نوشــته‌اند.

خاطـرات آقـای احمـد غلامپـور هم کـه یک فرمانـده گردان 

بوده به صورت مصاحبه اسـت اما باز هم ناقص اسـت یعنی 

بخش عمده‌ای از خاطرات باقی مانده است. سن این افراد 

بـالا اسـت.۷۰-۶۰ سـال سـن دارنـد. عمـر اینهـا را خداوند 

دراز کنـد ولـی عمـر اینهـا بـه فـردا و پس‌فرداسـت. اینهـا را 

بایـد بـه کجـا گفـت؟ ایـن مسـائل به کمک بسـتگی نـدارد. 

بـه نظـر مـن همـه ایـن کسـانی کـه کار می‌کننـد اگـر اجازه 

داشـته باشـند جلـو بیاینـد پـول و بسـتر آن را پیـدا می‌کنند 

امـا دغدغـه آقایـان ایـن نیسـت. دغدغـه بچه‌هـای قدیمـی 

جنـگ و فرماندهـان رده یـک مـا ایـن نیسـت کـه ابهاماتـی 

کـه جوانـان در زمینـه دفـاع مقـدس دارنـد را برطـرف کنند.

مـا چـه کاری می‌توانیـم انجـام دهیـم؟ مـا کتاب‌هـای ایـن 

افـراد را می‌خوانیـم و خاطـرات اینهـا را می‌خوانیـم و جـواب 

مـردم را می‌دهیـم و غیـر از این از دسـت مـا کاری برنمی‌آید، 

ولـی آنهـا نمی‌آینـد که جـواب بدهند. کتـاب را کامل درباره 

یـک عملیـات بنویسـید. اصال افـکار عمومـی را حسـاب 

نمی‌کننـد. مـا را حسـاب نمی‌کننـد کـه ایـن وسـط دسـت 

خالـی و تنهـا ماندیم.«

چرایی نداشتن خاطرات فرماندهان ارتش

صمـدی همچنیـن بـه خاطـرات فرماندهـان ارتـش و کمبود 

ایـن خاطـرات اشـاره می‌کنـد و می‌گویـد: »درمـورد ارتـش 

هـم کتـاب خاطـرات بسـیار محـدود اسـت. همـان میزانـی 

کـه وجـود دارد به‌شـدت محـدود اسـت. حسـن ایـن مسـاله 

در سـپاه ایـن اسـت کـه افـرادی دنبال این مسـاله هسـتند. 

مرکزی در سپاه دنبال خاطرات این فرماندهان می‌رود ولی 

در ارتـش اینچنیـن نیسـت. مثلا سـوره سفارشـی دنبال کار 

مـی‌رود. بچه‌هـای سـپاه در دسـترس‌تر هسـتند و سـن آنها 

پایین‌تـر اسـت و مصاحبـه بـا آنهـا خروجـی بیشـتری دارد.

بچه‌هـای ارتـش به‌خاطـر اینکـه نهـادی وجـود نـدارد تـا 

مسـتقیم دنبـال ثبـت تاریخ شـفاهی بیفتد خیلـی خاطرات 

ثبت‌شـده ندارنـد. اگـر هـم ایـن نهـاد وجـود داشـته باشـد 

خیلـی فعـال نیسـت. شـاید نهادهایـی کـه وجـود دارنـد 

نمی‌تواننـد خیلـی وقـت بگذارنـد تـا خروجـی بیشـتری 

دریافـت کننـد. مـا بایـد ایـن کار را انجـام دهیـم و مـا هـم 

کـم گذاشـتیم. امثـال مـا هـم بیشـتر متوجـه سـپاه بودیـم.

تاکیـد مـن بـر ایـن اسـت کـه بچه‌هـای سـپاه سـن و سـال 

کمتـری داشـتند و راحت‌تـر می‌تـوان بـا آنها ارتبـاط گرفت. 

بچه‌هـای ارتـش و فرماندهـان سـن‌های بالایـی دارنـد. یـک 

فرمانـده گـردان در زمـان جنـگ در سـپاه بیـن ۱۹ تـا ۲۳ 

سـاله اسـت ولـی همـان فرمانـده گـردان در ارتـش قطعـا 

بـالای ۴۰ سـال دارد.

وقتـی ۴۰ سـال از جنـگ بگـذرد بـه همیـن نسـبت پیرتـر 

اسـت. بـه همیـن دلیـل کار کـردن بـا آنهـا و ارتبـاط گرفتـن 

بـا آنهـا بـرای امثـال مـن سـخت‌تر می‌شـود. شـاید بـه ایـن 

دلیـل اسـت کـه مـا کمتـر سـراغ موضـوع ارتـش رفته‌ایـم و 

خروجـی کار و آنچـه از ارتـش در بـازار وجـود دارد متاسـفانه 

بسـیار محـدود اسـت.«

به‌روز نبودن موضوع دفاع مقدس

صمـدی همچنیـن موضـوع دیگـری را مطـرح می‌کنـد کـه 

بسـیار مهـم اسـت. او معتقد اسـت کـه نخوانـدن کتاب‌های 

حـوزه دفـاع مقـدس به‌خاطـر بـه‌روز نبـودن این مسـاله برای 

مـردم اسـت و می‌گویـد: »درمـورد اینکـه ایـن کتاب‌هـا چـرا 

کـم هسـتند، بایـد بگویـم علـت ایـن اسـت کـه امثـال شـما 

ایـن کتاب‌هـا را نمی‌خوانیـد و بـازار ندارد. یک عده شـیدای 

ایـن مسـاله ماننـد مـا ایـن کتـاب را بـا هـر قیمتـی خریداری 

می‌کنند. وقتی بازار نباشـد، دنبال چاپ آن نخواهند رفت. 

ممکـن اسـت همـه ایـن افـراد مصاحبـه ‌داشـته باشـند و بـا 

نهادهـای نظامـی تمـام خاطـرات خـود را صفـر تـا صـد بیان 

کـرده باشـند ولـی بـرای کتـاب شـدن ایـن خاطـرات بـازاری 

نیـاز اسـت. دو حالـت دارد. اگـر بگوییـم وظیفـه ایـن کامـل 

برعهـده دولـت اسـت کـه امثـال من چـرا باید جـواب بدهد و 

دولـت بایـد پاسـخگو باشـد. ایـن سـاختارهای دولتی اسـت 

و آنهـا کـم‌کاری کرده‌انـد. وقتـی از بنـده به‌عنـوان فعـال 

بخش خصوصی می‌پرسـید، بخش خصوصی دولت نیسـت 

و بایـد بدانـد کاری کـه انجـام می‌دهـد بـازار دارد و پـول آن 

برمی‌گـردد. اصال بقـای ایـن بخـش مربوط به‌ این بازگشـت 

اسـت. وقتـی بخـش خصوصـی می‌بینـد از کتـاب اسـتقبال 

نمی‌شـود خودبه‌خـود از ایـن مسـائل دور می‌شـود. تصمیم 

نمی‌گیـرد حـالا کـه نیسـت مـن سـراغ آن بـروم. 

کـه  می‌دانـم  و  می‌کنـم  صحبـت  خـودم  درحـوزه  مـن 

هیچ‌کتابـی درحـوزه دفـاع مقـدس نداریـم کـه بـا برجسـته 

شـدن در فضـای مجـازی فـروش بالایـی داشـته باشـد یـا 

تبلیغاتـی بـر آن اثرگـذار باشـد. 

ع روز نیسـت. ایـن امـر موضوعـی  دفـاع مقـدس موضـو

تخصصـی و تاریخـی اسـت و به‌مـردم حـق می‌دهـم در ایـن 

زمینـه اسـتقبال نکننـد، چون ممکن اسـت ذهـن آنها درگیر 

نباشـد. اگـر کتابـی درخصـوص حاج‌قاسـم فـروش می‌رود، 

چـون ذهـن مـردم درگیـر آن بـوده. همیـن کتاب‌هـا را بـا 

موضـوع حاج‌قاسـم بایـد در چهـار تـا پنـج سـال بعـد دید که 

اوضـاع بـه‌ چـه صـورت اسـت. 

کتاب‌های دفاع مقدس الان موضوع روز نیست. اصلا دفاع 

مقـدس مسـاله روز نیسـت. نمی‌توانـم ایـن مسـاله را پنهـان 

کنـم یـا تعـارف داشـته باشـم. بخـش خصوصـی بایـد ‌انگیزه 

مالی داشـته باشـد یا دیوانه باشـد که این مسـاله را بررسـی 

کنـد. بنگاه‌هایـی که به‌ سیسـتم دولتی وصل هسـتند بحث 

جداگانـه‌ای دارنـد. دربـاره آنهـا صحبـت نمی‌کنـم، چـون 

فرمول‌هـای متفاوتـی دارنـد. اغلـب چـون دغدغـه فـروش 

ندارنـد دنبـال پروسـه بازاریابـی نیسـتند و دنبـال ایجـاد 

جذابیـت بـرای محصـول خود نیسـتند. 

مـن به‌عنـوان یـک محقـق از همـه محصولاتـی کـه درحـوزه 

دفـاع مقـدس چـاپ شـود، اسـتفاده می‌کنـم. حتـی اگـر 

کار را جـذاب چـاپ نکننـد می‌خوانـم، چـون مجبـور هسـتم 

و اطلاعاتـی کـه نیـاز دارم در آن وجـود دارد ولیکـن جامعـه 

مخاطـب عـام این مسـاله برایش اولویـت ندارد. مگر چند نفر 

مانند من هسـتند؟ درمجموع فکر نکنم ۱۰۰ نفر پژوهشـگر 

دفـاع مقدس داشـته باشـیم.

 بخـش خصوصـی بـا مخاطـب ۱۰۰ نفـر نمی‌توانـد پـروژه 

اقتصـادی خـود را تعریـف کنـد. بایـد پـروژه را طـوری تعریف 

500 یـا هـزار جلـد از کتـاب فـروش  کنـد کـه حداقـل 

بـرود. بسـتگی بـه ‌تیـراژ هـم دارد. وقتـی بخـش خصوصـی 

وارد می‌شـود و تالش می‌کنـد جذابیـت ایجـاد کنـد امـا 

فاکتورهای ایجاد جذابیت یا همه دسـت او نیسـت یا خلاف 

مسـیر اسـت. فضـای کتاب به‌نحوی اسـت کـه خلاف جهت 

ایجـاد فاکتورهـای جذابیـت بـرای ایـن موضوع جلـو می‌رود 

و خودبه‌خـود بخـش خصوصـی از ایـن فاصلـه می‌گیـرد. 

در غیـر ایـن صـورت به‌شـما قـول می‌دهـم ناشـران بخـش 

خصوصـی مـا و کسـانی کـه اصال سـراغ کتاب‌هـای دفـاع 

مقدسـی نمی‌رونـد، همین‌هـا هم اگر بداننـد در کتاب‌های 

دفـاع مقـدس بـازار مـورد نظـر وجـود دارد، دیوانـه‌وار حملـه 

می‌کننـد و کتاب‌هـای ایـن حـوزه را چـاپ می‌کننـد. مـن دو 

ناشـر خصوصـی می‌شناسـم کـه کار دفاع مقـدس می‌کنند 

و موفق هسـتند منتها حوزه کاری آنها بسـیار کوچک اسـت 

و همین‌هـا بـرای بـاز کـردن حـوزه کاری خـود بـا محدودیـت 

مالـی بسـیار زیـاد مواجـه هسـتند. آن را نمی‌توانـم شـاخص 

در نظـر بگیریـم و بگویـم ایـن دو کـه موفـق هسـتند بقیه هم 

می‌تواننـد. عواملـی دسـت به‌دسـت هـم داده و درحـوزه 

خاصی مخاطبان سـال‌ها کار کرده‌اند و توانسـتند چندهزار 

نفـری را جمـع کننـد تـا اگـر کتابـی را بـا تیـراژ هـزار نسـخه 

منتشـر کردنـد ۵۰۰ نسـخه فـروش برود امـا فرمول‌های آنها 

را نمی‌تـوان بـه ‌بخـش خصوصـی عـام تعمیـم بدهـم. بخش 

خصوصـی عـام احسـاس می‌کنـد تـوان ایجـاد جذابیـت در 

ایـن حـوزه را نـدارد و دسـت و بـال آنهـا به‌لحـاظ مالـی بسـته 

اسـت. قطعـا افـرادی چـون مـن ایده‌هایـی دارنـد امـا آنقـدر 

ایـن ایده‌هـا را بیـان کـردم و کسـی توجـه نکـرده، مطـرح 

کردن آن هم خسـته‌کننده شـده اسـت. اصل این اسـت که 

دفـاع مقـدس از موضـوع روز خـارج شـده و بخـش خاصی از 

اقتصاد جامعه کتاب ما متوجه این هسـتند؛ شـاید احسـاس 

می‌کننـد بازگشـتی نـدارد. 

اینکـه عـده‌ای بیـان می‌کننـد بـرای چـاپ کتاب‌هـا بـه ‌ایـن 

حـوزه کمـک مالـی می‌شـود، قصـه اسـت. مـن آدم مطلـع 

در ایـن زمینـه هسـتم، ایـن حرف‌هـا را یـا بی‌خـردان بیـان 

می‌کننـد یـا عـده‌ای کـه می‌خواهنـد بگوینـد پول‌هـای 

مملکـت حیـف و میـل می‌شـود. حقیقـت ماجـرا سـوای این 

دو گرایـش اسـت و می‌دانـم کـه کمکـی وجـود نـدارد و حتی 

سـازوکاری بـرای ایـن مسـاله تعریـف نشـده اسـت.«

فرماندهانی که همچنان درحال کارند

از صمدی سوال آخر را می‌پرسم که چه کاری می‌توان برای 

ثبـت ایـن خاطـرات- کـه همـه یک‌جور سـند هسـتند- انجام 

داد و او می‌گویـد: »مسـاله اصلـی اینجاسـت کـه مـن و شـما 

کاری نمی‌توانیـم انجـام دهیـم. مطبوعـات و رسـانه‌ها برای 

ایـن افـراد دغدغـه نیسـت. آنقـدر درگیـری نظامـی دارند که 

بـه ‌ایـن مسـائل توجـه ندارنـد. کشـور در تهدید اسـت و اینها 

هنـوز مشـکل دارند. مشـکل این اسـت کـه فرماندهان زمان 

جنـگ بازنشسـته بسـیار محـدود هسـتند. آقـای اعلائـی به 

‌هر دلیلی تصمیم گرفته اسـت، بازنشسـته شـود. بازنشسـته 

شـده و کتاب می‌نویسـد. فرمانده نیروی دریایی بود. ایشـان 

بیـکار بـوده و از حـوزه شـغلی خـود بازنشسـته شـده اسـت، 

بقیـه آقایانـی کـه فرماندهـان رده یـک در زمـان جنگ بودند 

یا شـهید شـدند یا همه همچنان مشـغول هسـتند. 

مملکت درحال تهدید است و همه این افراد مشغولیت‌های 

جـدی دارنـد. وقـت نمی‌کننـد بـه ‌ایـن مسـائل توجـه کنند. 

ایـن مسـائل را تنهـا رهبـری می‌تواننـد بـه ‌ایـن افـراد تکلیف 

کننـد کـه موظـف هسـتید خاطـرات خـود را ثبـت کنیـد. از 

افـرادی همچـون مـا کاری برنمی‌آیـد. آنهـا بـه حـرف ‌کسـی 

گـوش نمی‌دهنـد.«

کم‌کاری برای جمع کردن خاطرات ارتش در زمان جنگ 

مجتبـی جعفـری، نویسـنده و پژوهشـگر دفاع مقدس اسـت 

و سال‌هاسـت کـه از آزاد شـدنش از بنـد اسـارت می‌گـذرد و 

بـرای اینکـه آن روزهـا از ذهنـش پاک نشـود، روایت کردن در 

مناطـق جنگـی را انتخـاب کـرد تـا بـرای جوان‌هـا از آن روزها 

بگوید. ‌سـراغش رفتم و با توجه به ‌اینکه سـرهنگ بازنشسـته 

ارتش اسـت درمورد خاطرات فرماندهان در ارتش از او سـوال 

کـردم و معتقـد اسـت کـه درمـورد خدمـات ارتـش در جنـگ 

بسـیار کـم‌کاری شـده اسـت؛ هـم از طـرف خـود ارتشـیان و 

هـم از طـرف ناشـران و می‌گویـد: »مـن خودم از همـان دوران 

اسـارت شـروع بـه‌ نوشـتن خاطراتـم کـردم و ایـن خاطـرات 

درقالـب یـک کتـاب منتشـر شـد امـا آن زمـان سـرباز بـودم و 

فرماندهان زیادی ازطرف ارتش در جنگ حضور داشـتند که 

رشادت‌هایشـان سـتودنی اسـت ولـی خاطـرات کمـی از آنها 

داریـم. فکـر نمی‌کنـم چنـد جلـدی بیشـتر باشـند کـه البتـه 

آنهـا هـم خاطـرات خودنوشـت نیسـت و به‌صـورت مصاحبـه 

‌گـرد‌آوری شـده‌اند.«

نیازی برای نوشتن نمی‌بینند

جعفـری معتقـد اسـت کـه یـک مسـاله مهـم درمـورد اینکـه 

فرماندهـان مـا به‌سـمت نوشـتن خاطرات‌شـان نمی‌رونـد، 

این اسـت که احسـاس نیاز نسـبت به آن نمی‌کنند و ادامه 

می‌دهـد: »مـا درمـورد کشـورهای دیگر خیلـی این موضوع 

را داریـم کـه فرماندهان یا حتی مسـئولان به‌سـمت نوشـتن 

خاطرات‌شـان می‌رونـد و ایـن سـند باقـی می‌مانـد امـا مـا 

در کشـورمان به‌خاطـر اینکـه احسـاس نیـاز نمی‌کننـد 

کـه ایـن خاطـرات را بگوینـد خیلـی خاطـرات کمـی داریـم 

کـه به‌نظـرم بایـد ایـن مسـاله جـدی گرفتـه شـود، چـون از 

سـال‌های جنـگ بسـیار فاصلـه گرفته‌ایـم و لازم اسـت کـه 

برای جوانان بیشـتر از آن سـال‌ها بگوییم تا سوال‌هایشـان 

را جـواب بدهیـم. اگر همین‌طور بـدون اینکه ثبت خاطرات 

داشـته باشـیم پیـش برویـم، ممکـن اسـت به‌جایـی برسـیم 

کـه دیگـر هیچ‌چیـزی از جنـگ یادمـان نباشـد و مـا بمانیـم 

و یـک عالـم سـوال از سـمت بچه‌هایمـان کـه بی‌جـواب 

می‌مانـد. بالاخـره عمـر نـوح نداریـم و از دنیـا می‌رویم، باید 

ایـن خاطـرات را در جایـی ثبـت کنیـم.«

 

نور بیشتر برای یافتن طلاهای بیشتر

میثـم رشـیدی‌مهرآبادی، نویسـنده و خبرنـگار حـوزه دفـاع 

مقـدس اسـت. وقتـی از او کـه درزمینه ادبیـات دفاع مقدس 

فعالیـت می‌کنـد درمـورد ایـن موضـوع پرسـیدم بـا مکثـی 

طولانی جواب داد و گفت: »ناگفته پیداست قبل از سفارش 

رهبـر فرزانـه انقالب بر لزوم ثبت خاطـرات و تجربیات جنگ 

هشت‌سـاله کـه در دیـدار جمعـی از ایثارگـران، فرماندهـان 

و هنرمنـدان دفـاع مقـدس بـر آن تاکیـد فرمودنـد، خیـل 

عظیمـی از یـادگاران جنـگ تحمیلـی درمقابـل ثبت و ضبط 

خاطرات‌شـان مقاومت می‌کردند. در این سـال‌ها چه بسـیار 

محققان و نویسـندگانی که برای ثبت خاطرات روزهای نبرد 

بـا درهـای بسـته روبـه‌رو شـدند. چـه خاطـرات ارزشـمندی 

کـه همـراه ذهـن و فکـر فرماندهـان و رزمندگان با شـهادت و 

درگذشت‌شـان از دسـت رفـت. چـه یادهـای گرانقـدری کـه 

روی نوارهای کاسـت و فایل‌های صوتی ضبط نشـد و غلتک 

چاپخانه‌هـا را تجربـه‌ نکـرد.« 

ثبت خاطرات نوشته‌شده در سررسیدها

او بـه‌ خاطـرات از دسـت رفتـه دفاع مقدس اشـاره می‌کند و 

می‌گویـد: »درمیـان خاطراتـی که از دسـت رفتند، بی‌شـک 

خاطـرات فرماندهـان از جایـگاه ویژه‌تـری برخـوردار اسـت. 

بسـیاری از فرماندهـان تـا سـال‌ها پـس از  آتش‌بـس در 

سـال 1367 گمـان می‌کردنـد هرگونـه خاطره‌گویی و بیان 

جزئیـات رزم، در قالب‌هـای طبقه‌بندی‌‌شـده می‌گنجـد و 

می‌تواند موجب بروز مشـکلاتی برای سـازمان‌های نظامی 

متبوع‌شـان شـود. ایـن بزرگـواران یـا به‌طورکلـی از بیـان 

خاطرات‌شـان خـودداری می‌کردنـد یـا درنهایـت حاضـر 

می‌شـدند در برخـی نشسـت‌های مطبوعاتـی و رسـانه‌ای، 

گوشـه‌های روشـنی از آن روزهـا را دوبـاره نـور بتاباننـد. 

ایـن توضیـح واضحـات و بیـان کلیـات، ‌نمی‌توانسـت روح 

تشـنه نسـل‌های بعـد از جنـگ بـرای درک واقعیت‌هـا و 

حقیقت‌هـای ایـن برهـه حسـاس را سـیراب کنـد. البتـه 

در ایـن میـان، افـراد معـدودی بودنـد کـه لـزوم ثبـت وقایع 

آن روزهـا را درک می‌کردنـد. برخـی از ایـن فرماندهـان 

بـا نوشـتن خاطرات‌شـان  به‌حداقل‌هـا راضـی بودنـد و 

در دفاتـر و سررسـیدها یـا سروسـامان دادن به‌خاطـرات 

روزانـه‌ای کـه در زمـان نبـرد می‌نوشـتند، سـعی کردنـد 

داشته‌هایشـان را از گزند فراموشـی حفظ کنند. این تعداد 

اگرچـه انـدک بودنـد امـا چـون در اواخـر دهـه60  و اوایـل 

دهه 70 به‌تثبیت خاطرات‌شـان پرداختند، نوشته‌هایشـان 

از ارزش اسـتنادی بالایـی برخـوردار بـوده و هسـت. برخـی 

دیگـر از فرماندهـان هم وقتـی خود را درمعرض بیماری‌ها و 

عـوارض جراحت‌هـای جنگ دیدنـد، تصمیم گرفتند قبل از 

شهادت و درگذشتشان دست به‌کار شوند اما تعداد اندکی 

از آنهـا ایـن شـانس را داشـتند کـه بـا یکـی از محققان دفاع 

مقدس همنشـین شـوند و کسـی را پیدا کنند که بتواند طی 

نشسـت‌های منظـم و حرفـه‌ای، گفت‌وگوهای منسـجمی را 

ترتیـب دهـد و خاطـرات را دریافـت کنـد.«

ابهام در خاطرات دوران جنگ در غرب 

رشـیدی بـه‌ مظلومیـت خاطـرات دفاع مقدس در غرب کشـور 

هـم اشـاره می‌کنـد و می‌گویـد: »در ایـن وضعیـت مهجـور 

و مظلـوم ثبـت خاطـرات، فرماندهـان نبـرد در جبهه‌هـای 

غـرب و شـمال‌غرب، مظلوم‌تـر و مهجورتـر بودنـد. نبردهـای 

نیروهـای انقلابـی در جبهه‌هـای غرب و شـمال‌غرب که پیش 

از آغـاز رسـمی جنـگ تحمیلـی شـروع شـده بـود، در فضایی 

تـرس‌آور و پـر از کمیـن و شـبیخون رخ مـی‌داد، به‌طـوری کـه 

رزمنـدگان ایـن جبهه‌هـا را هـم محتـاط و آرام بـار آورده بـود. 

همیـن وضعیـت باعـث شـده بـود فرماندهان ایـن مناطق هم 

حـس و حالـی مکتـوم داشـته باشـند. نفـوذ ضدانقالب در 

لبـاس نیروهـای خـودی در ایـن مناطق بیشـتر از جبهه‌های 

جنوب محسـوس بود و لزوم رعایت حفاظت اطلاعات بیشـتر 

از هرجـای دیگـری احسـاس می‌شـد. همیـن واقعیت‌هـا 

باعـث شـده بـود روایت‌هـای به‌جامانـده دربـاره جبهه‌هـای 

غـرب و شـمال‌غرب بـا ابهامـات زیـادی روبـه‌رو بـوده و از نظـر 

حجـم و تعـداد، بسـیار کوچک و کم‌بنیه باشـند. بـا این حال، 

‌روایت‌هـای فرماندهـان از جبهه‌هـای جنوبـی هـم وضعیـت 

مطلوبـی نداشـت. بیـان کلیـات نبـرد و توضیحاتـی دربـاره 

عملیات‌هـا که کمتر بر سـبک زندگـی فرماندهان و رزمندگان 

متمرکـز بـود، ایـن خاطـرات و کتاب‌هایـی را کـه بـر مبنای آن 

نوشـته می‌شـد، بـه ‌نوشـته‌هایی معمولـی و خسـته‌کننده 

تبدیـل می‌کـرد. همـه ایـن کاسـتی‌ها بـا تاکیـد مقـام معظـم 

رهبـری مبنی‌بـر لزوم ثبت و روایت حقیقت‌های دفاع مقدس 

به‌یکباره چهره عوض کرد. حالا بیشتر فرماندهان و رزمندگان 

دوران جنـگ حاضـر بودنـد روبـه‌روی دوربین‌هـا بنشـینند یـا 

برای ضبط‌های صوت، خاطرات‌شـان را بیان کنند. خیلی‌ها 

دسـت بـه‌ قلـم شـدند و نوشـتند. برخـی هـم سررسـیدها و 

دفترهـای یادداشت‌شـان را از گنجه‌هـا و انباری‌هـا درآوردند، 

سروسـامان دادند و به ‌ناشـران سپردند. مجموع این اقدامات 

اگـر چـه دیرهنـگام بـود امـا نـوری بـود در تاریکـی؛ نـوری کـه 

می‌توانسـت بر سـرزمین پر از گنج دفاع مقدس تابیده شـود 

تـا راحت‌تـر بشـود طلاهـای آن را اسـتخراج کـرد.«

کودکی‌مان بیشـــتر با خاطرات پدرهایمان می‌گذشت که از جنگ هشت ساله 

می‌گفتند. برای من و دوستم تعریف کردن این خاطرات برای هم یکی از کارهای 

همیشگی بود. پدر او یکی از فرماندهان جنگ بود و خاطراتش همیشه متفاوت 

بود و من هر روز منتظر بودم که او در زنگ تفریح یکی از آن خاطرات ناب را برایم 

تعریف کند. گاهی هم روزهای تعطیل، ما به خانه آنها می‌رفتیم و آن وقت دوتایی 

زل می‌زدیم به پدرش تا برایمان از چگونگی رسیدن به پیروزی‌ها یا حتی خاطرات و شوخی‌ با رفقایشان در جبهه بگوید و 

ما ذوق می‌کردیم و تصویر قهرمان‌ها برایمان پررنگ می‌شد. بزرگ‌تر که شدم و با دیدن کتاب‌های خاطرات دفاع مقدس 

همیشـــه برایم ســـوال بود چرا آن فرمانده و قهرمان بچگی‌ام خاطراتش را نمی‌نویسد و به دوستم این موضوع را گفتم و 

می‌گفت پدرم می‌گوید آن خاطرات را روزانه مکتوب کرده‌ام اما وقتی برای چاپ ندارم و کارهای زیادی دارم و همیشـــه 

حسرت ننوشتن این خاطرات برایم باقی بود و درنهایت آن مرد بزرگ به‌خاطر جراحت‌هایی که از زمان جنگ برایش مانده 

بود، شهادت را در آغوش گرفت و به آرزوی همیشگی‌اش رسید اما خاطرات نابش نگفته ماند و این حسرت برای نسلی 

ماند که این خاطرات را هیچ‌وقت نشنیدند. 

شاید فکر کنیم که ما روایت هشت ساله جنگ را در شکل و قالب‌های زیادی شنیده‌ایم. اما این مقاومت هشت ساله به 

اندازه روزهایش و به تعداد افرادی که در آن حضور داشته‌اند، مستعد ثبت یک روایت ناب است. فارغ از اینکه روایت‌های 

جنگ از زبان رزمندگانش شنیدنی است اما یکی از مواردی که در سال‌های بعد از جنگ کمتر به آن پرداخته شده؛ روایت 

فرماندهان جنگی است. دانستن و آگاهی از مهم‌ترین روزهای تاریخ معاصر ایران حق مردم است، به‌خصوص نگاه یک 

فرمانده به جنگ و همه کارهایی که برای پیروزی یک عملیات انجام داده، مهم و ارزشـــمند اســـت. سوژه امروز را به این 

موضوع اختصاص دادیم که چقدر موفق شدیم روایت خودنوشت فرماندهان در دوره دفاع مقدس را از آن زمان داشته 

باشـــیم؟ روایت‌هایی که به‌صورت مصاحبه اســـت، چه تعداد اســـت؟ اگر جبهه جنگ را به غرب، جنوب و جنوب‌غرب 

تقسیم کنیم، روایت‌ها از این جبهه‌ها چقدر بوده؟ و روایت‌ها از کدام جبهه کمتر بوده است؟ سعی کردیم در گفت‌وگو با 

نویسندگان و پژوهشگران دفاع مقدس به این سوال‌ها پاسخ دهیم تا شاید کمی از ابهامات نبودن این خاطرات را کم کند. 

40 سال پس از آغاز جنگ تحمیلی وضعیت حافظه مکتوب ایران درباره دفاع مقدس را بررسی کردیم

بدهی بزرگ ادبیات به روایت فتح     
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